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سنجش
گيرىايند تدريس و يادمكمل فر

تألي�:
١كارل. آن تاميلسون

جمه و تلخيص:تر
ادهگارزضا يادحاجى ر
 شهر همدان١دبير ناحيه�ى 

هاشار
در مقاله(اى كه پيش(رو داريد، به اهميت سنجش كـلاسـى (اعـم از تـشـخـيـصـى، تـكـويـنـى و پـايـانـى) نـسـبـت بـه ديـگـر

ف(دار سنجش تكوينـى اسـت. او بـه دفـاع ازداخته شده است. نويسنده(ى مقـالـه بـيـشـتـر طـرايند تدريـس پـرفعاليت(هـاى فـر
سمى آن منحـصـرسى و شكل رن(ها، كتاب(هـاى درمو به آزًفاد و معتقد است، سنجـش صـردازگاهى(دهنده مى(پـرسنجـش آ

ش ود آموزاستاى بهـبـوشى نيست، بـلـكـه در رنامه(ى آمـوزش و برى جدا از آمـوزه، نه تنها سنجش عـنـصـرنيست. بـه عـلاو
ان مكملد. بلكه بايد از آن به عنواى آينده نگريسته شونامه(اى برش يا بران پايان آموزمكمل آن نيز است و نبايد به آن به عنو

د.ايند تدريس ياد كرفر

ه�ها:اژليد وـكـ
 ســــــنــــــجــــــش، ســــــنـــــــجـــــــش
آگــاهــى�دهــنــده، ســـنـــجـــش
تكوينى، ارائه�ى بـازخـورد بـه

دانش�آموز.

رد هك ىصخش ىاه
	عض زا ىكي
،مدـرب ىپ نآ هب ما
ـىمـلعم توـسك زاغآ
تيريدم ىارب ىگدامآ و تراهم نتشادن

رد ،ــهــجـيــتن رد .دــوب سرد ســلاك
تقو نيرتشيب ،سيردت ى
هيلوا ىاه
لاس
دش هنيمز نيا رد تراهم بسك فرص نم
ــشــجـنس ــهب ار ــهجـوت ــنيــرـتــمك و
ىتح ،تقيقح رد .متشاد نازومآ
شناد
موهفم زا ىتسرد كرد ،لاس نيدنچ ىارب

ىاه
ـتـيلـاـعف هب و ـمـتشاـدن شـجـنس
هـرـمن ـىضـرف تروص ـهب نازـومآ
ـشناد
ار ـاه
نــومزآ ،ـاه
لـاس نآ رد .مداد
ـىم

لكشم نم ىارب و متشادن تسود ىليخ
توـاـضق ـهب ـاه
نآ ـجياـتن ى
هرـابرد دـوب
اـرم و نازومآ
ـشناد ،اه
نـومزآ .مزادرـپب

كرد ليلد هب ،نياربانب .دندرك
ىم ىبصع

ىاه
تـيلاعف رد ـشجـنس شقن ندـركن
سلاك هـژيو هب( سرد سـلاك ىشزـومآ
ىتسرد هب متسناوتن )روحم تيقفوم سرد
.منك هدافتسا شجنس زا

ن با گذشت بيش از سه دهـه اكنو
گـزفه
ى تدريـس، هـرفعاليـت در حـر

عه
اىاى مجموش نمى
كنم كه داراموفر
انشد من به عنودم كه به راز بينش
ها بو

د. در هر حال،يك معلم كمك مى
كر
امل مهمىمى
دانم كه آن ديدگاه
ها عو

دند و نشانـه
ىندگى شغلـى
ام بـودر ز
فه
اى من از ديدن تدريسشد حرسير ر
انان يك شغل تا ديدن آن به عنوبه عنو

ان،طى ايـن دورد. يك علم يا هنر بـو
ه(ى سنجش كلاسـى بـه١٠ نكته دربـار

قــات بـــهده(ام كــه گـــاهـــى اودســـت آور
اغقات ناگهانـى چـرتدريج و گـاهـى او

م بـــاده(انــد. هــنــوز هــم كـــاراه مــن بــور
ا هنـوزبينش(ها تمام نشـده اسـت؛ زيـر

كنده هستم و آماده(ى درمعلم و يادگير
ه(ىم دربارشدن افكارآن(چه كه به آشكار

سنجش كمك مى(كند.

٢گاهى(دهنده:سنجش(آ١ نكته(ى

ن(ها نيستموفقط در آز
دم سنـجـش بـهابتدا فـكـر مـى
كـر

فتن است. بـه مـرورن گرمومعنـاى آز
انى كهجه شدم، دانش
آمـوزمان متـوز

دند،ن
ها ضعي	 عمل مى
كـرمودر آز
ى (مانندى از يادگيـرنشانه
هاى ديگـر

كـت درسـت مـســائــل، شــرحـل در
ليد ايده
هـاىهى، تـوبحث
هاى گـرو

ح،اى شرح
هايى بـرائه
ى طـرغنى، ار
سيم ايفاى نقـش و پـيـداضيـح و تـرتو
اان) رتباط با ديگـراى اراهى بـردن ركر
ايم محـقـق شـد،دند. بـرائه مـى
كـرار
ى
ها ياار يادگيراه
هاى متعدد ابزقتى رو

اىا برفته رنگى فهم در نظر گربيان چگو
فتم، بيشتران در نظر مى
گردانش
آموز

طلبانه در اين امـرت داوآن
ها به صـور
دند و اغلب نـيـز اكـثـركت مى
كـرشـر

فتند.ا ياد مى
گرنكات ر
د اين كه هم چنان احساسىجوبا و

اى سنـجـشسطـحـى از امـكـان اجـر
اه
هــاىدم از رداشــتــم، تــلاش كـــر

سنجش
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ا به نشان دادنان رن دانش
آموزناگوگو
م. به ايـنادارفتـه
انـد، وا گـرآن
چه فـر

هاى معتـبـر وارمنظور، بيشـتـر از ابـز
كدن بــه دراى پــى بــرن
هــا بــرمــوآز

دم. دران اسـتــفــاده كــردانـش
آمــوز
ضمن، به اين شناخت دست يافتم كه

اى يكقتى يك شكل از سنجـش بـرو
ًمادانش
آموز اثربخش نيست، اين لزو

ىفقـيـت ونشان
دهـنـده
ى فـقـدان مـو
انـداقـع مـى
تـونـيـسـت، بـلـكــه در و

د شكاف بين دانش
آموزجونمايانگر و
ش تدريسى باشد كه من از طريقو رو

تبـاطده
ام با دانش
آمـوز ارآن سعى كـر
ه بــر ايـــن،ار كــنـــم. عـــلاوقــربـــر

ار دادمد مطالعه قرا مورانم ردانش
آموز
اچه شكل(هايى از سنجـش رتا ببينم، 

ا گذاشته(ام تا از ايند آنان به اجردر مور
گز بـهم كه هـرگاه و مطمـئـن شـونكـتـه آ

نمايـىاى بازاحد بـرع سنجـش ويك نـو
آن(چه يك دانش(آموز مى(داند، بسنـده

ده(ام.نكر

گاهى(دهنده:سنجش آ٢نكته(ى
ه(ى كتاب نيست دربارًاقعاو

قع كه نكته
ى ١ در همان موً تقريبا
م پديدار شد، اين احساس نيز درفكر

د شدن به كتابمن ايجاد شد كه محدو
ىسى، هم جذبه و هم فايده
ى كمتردر

ان با تـلاشنسبت به آن
چه دانش
آموز
ادى شناخته
اند، فهميـده
انـد، يـاانفر

اتمد. تفكرانسته
اند انجام دهند، دارتو
دت در موران قضاواز سنجش به عنـو

انان، به سنجـش بـه عـنـودانش
آمـوز
ى آنان تغيير يافت. در عيـنهدايتگـر

صدم به تفكر در خصوع كرحال شرو
تبه
بندىفت هر دانش
آموز، تا به رپيشر


، ١٩٩٣].٣م [ويگينزدازآن
ها بپر
د بهخورائه(ى بازسد ار به نظر مى(ر

تــر ازان، پــربـــاردانــش(آمــوز
.ه بــه آن(هــاســـتدادن نــمـــر

 و به
طور مثبـتًقتى دقيقـاو
شـان بـه آنـانه
ى كـاردربـار

د دادم، احـســاسخـوربـاز
دم بيشتر شبيه يك معلـمكر

هستم تا يـك نـگـهـبـان، و
ىام بيـشـتـراحسـاس احـتـر

ان ونسـبـت بـه دانـش
آمـوز
دمقابليت
هاى آنان پيدا كـر

[پيشين].

:سنجش٣نكته(ى
گاهى(دهنده، هميشهآ

سمى نيستبه شكل ر
 هــم
چــنــيــن از ايـــن
حقيقـت بـا خـبـر شـدم كـه

شمـنـدتـريـنبعـضـى از ارز
ه
ىبـيـنـش
هـايـى كـه دربـار

دهد آوران گــردانــش
آمـــوز
قايعىدم، از لحظه
ها يا وبو

گــز بــاوردنــد كــه هــربــو
تباطى داشتـهدم با سنـجـش ارنمى
كـر

انه
ىش روزارباشند. هنگامى كه گـز
الـديـن او از هـما كه وى ردانـش
آمـوز

دم،دند، مطالعه مى
كرفته بوطلاق گر
ها در كـلاس بـى
انـگـيـزفـهـمـيـدم چـر

صت مطالعه
ى منظماست. با دادن فر
نه بـهانستم كش	 كنم چـگـوبه او، تو

يـك دانـش
آمـوز كـمـك كـنــم تــا در
فق
تر باشد. اماچك مـوه
هاى كوگرو

جـب كـنـدىدر ايـن فـاصـلـه، او مـو
ه و حتى بى
تابى ديـگـرفت گـروپيشـر

ان شد.دانش
آموز
ى بــيــش ازپــس ســنــجــش، چــيــز

ن(هـا و حـتـى شـكـل(هـاى ديـگـر آنمـوآز
مانىگاهى
دهنده، ز. سنجش آاست

ىجــوخ مـى
دهـد كـه بــه جــســت
ور

ىه
ى دانــش
آمــوزاطـلاعــات دربــار
قعىاقع، اين امر موداختم. در ومى
پر

گاهانـه بـه آن
چـه درخ مى
دهـد كـه آر
جه مى
كنم.افم اتفاق مى
افتد، تواطر

گاهى(دهنده:سنجش آ٤نكته(ى
شى نيستنامه(ى آموزجدا از بر

س
هاح درايل تدريسم، ابتدا طراو
ا تهيهسى راحدهاى درح وو سپس طر

انا به عنـودم. هيچ
گاه سـنـجـش ركر
نامـه
ىايند بـرب فرچوقسمتـى از چـار

اهابطه، همرسى نديدم. در همين ردر
احى آن
چهبا تعدادى از معلمان، به طر

ديمش دهم، فكر كراستم آموزمى
خو
داختم.اع سنجش پرو بعد به خلق انو

سنجش
ها تا حد زيـادى بـه آن
چـه در



٤ه�ىر امش
١٣٨٧١دى  ٤

ًس
ها (يا نهايـتـال يك بخـش از درطو
انده شده،يك قسمت از مطلب) خو

اختصاص مى
يافت. بعدها فهميدم،
احىا طر و ويگينز اين عمل ر٤مك
تاى

د) مى
نامند. (عقب گر٥عكس»«بر
حـلـه بـه اهـمـيـت مـن در سـه مـر

تدم. ابـتـدا ضـرورسـنـجـش پـى بـر
ى دقيق مهم
ترين مطـالـبتب
سـازمر
ان، تا آنان بدانند، بايداى دانش
آموزبر

هىانند به آن
چه در نتيجه
ى كار گروبتو
ده
اند، عمل كنند. سپـس بـهك كردر

ابـسـتـه بـهد واركـشـ	 بـعـضـى از مـو
هـا شـدهى كـه رهـدف
هـاى يـادگـيــر

انجام دريافتـم،داختم. سـردند، پربو
فقيـت تـدريـساى مواهم بـراگر بـخـو

 بـا دانـش،ًسنجـش بـايـد كـامـلاكنـم، 
ان نتايج قطعىتى كه به عنوك و مهاردر

انىدم، هم(خوفته بوى در نظر گريادگير
ك ضعيفى از اين نكته. درداشته باشد

 ـنه جداى داشتم كه سنجش بخشى از 
سى است.نامه
ى دراحى براز آن ـ طر

گاهى(دهنده،:سنجش آ٥نكته(ى
ه(ى «آينده» نيستدربار

 سنجش
هايـى كـه در پـايـان يـك
چـه درند، اگـربخـش انـجـام مـى
شـو

تى دانش، فهـم و مـهـارسـازآشكـار
دانش
آموز مهم هستند، از نظر من به

دند تـاان معلـم كـمـتـر مـفـيـد بـوعـنـو
ل مطالعه
ى يكسنجش
هايى كه در طو

ند. پس از ايـن
كـها مى
شـوبخش اجـر
ىه
گذارا و نمـرا اجـرسنجش پايـانـى ر

داختن بـه فـصـل يـادم، آماده
ى پـركـر
س شديم. فقط مقداربخش جديد در

د داشت كه برجودى اطلاعات ومحدو
د، بــعــضــى ازمـن آشـكــار مــى
كــر

دن نتايـجان در به دست آوردانش
آموز
معينى دچار شكست شده
اند. يا ايـن

عكه بعضى ديگر با آن
كه قبـل از شـرو
شبخش اشتياق داشتـه
انـد، بـا آمـوز

كز بر نتـيـجـه، دچـار احـسـاسمتـمـر
قتى كه طـى يـككسالت شـده
انـد. و

ارد مطالعه قرا مورى ربخش دانش
آموز
اىها بـرانستـم خـيـلـى چـيـزدادم، تـو

ى انجامى وسعه
ى يادگيرپشتيبانى يا تو
ف
دار سنـجـشد كه طـردهم. ايـن بـو

تكويـنـى شـدم؛ هـر چـنـد سـال
هـاى
ا نمى
دانستم.م آن رزيادى مفهو

گاهى(دهنده:سنجش آ٦نكته(ى
د يك پايان نيستع خودر نو

دم كه به تدريج به اين نكته پى بـر
ه
ىه
هاى مفيد سنجش، نحواكثر شيو
ا شكل مى
دهند. مـنا ردن مرفكر كـر

ى سنجـشك دو اصل قـوكش	 و در
دم. ابـتـداع كـرا شروگاهـى
دهـنـده رآ

ى سنجـشگ(ترين نـيـروبزردريافتـم، 
فيت آن در كمك بهدر اطلاعات و ظر

نه معلممن نهفته است تا ببينم، چگـو
د. اگــر مــن در مـــورى بــاشــمبــهــتـــر

نگـى بـه چـنـگان، چگـودانـش
آمـوز
دن لحظات معين در يكدن يا نياورآور

نگىا بدانم، چگوه
ى مطالعـه رنجيرز
اهما خود رقت خـوى بهتر ونامه
ريـزبر

ىآموزقع بازدانست. مى
دانم چه مـو
ح يام، و كى به شركنم، كى پيش برو

ش ديگراثبات بعضى از مطالب به رو
عگاهى
دهنده در نوم. سنجش آدازبپر
عد يك پايان نيست، بـلـكـه شـروخو

ش بهتر است.آموز

گاهى(دهنده:سنجش آ٧نكته(ى
ش نيستجدا از آموز

ك مـنى كــه بــه درد ديـگــر مــور
 ايند،سنجـش كـمـك كـرص خصـودر
نهد چگو كه سنجش بايد به من بياموزدبو

ست داشته باشم. دوى باشممعلم بهتر
ه بهارگاهى
دهنده همـويا نه، سنجش آ

ده است كه دانش، فهم ومن ثابت كـر
مان
هاىل زندگان، در طواگيرت فرمهار

ن آشكارناگـوفاى گوت، و با ژرمتفـاو
 آشكار شدهًع كاملاضود. اين مومى
شو

اىاست كه استعداد من در تدريـس بـر
هدان كلاس به يـك انـدازهمه
ى شـاگـر

ت ديگـر، سـنـجـشنيسـت. بـه عـبـار
خـت كـهگـاهـى
دهـنـده بــه مــن آمــوآ

اى تفكيـكى مطالب، برچه
سـازيكپار
نالورى است. همان
طور كه آن ضرور

 (٢٠٠٣) مى
نويسد، اگر معلمان٦لار
ى به دقت با خبر باشنداز مقصد  يادگير

انسى كنند تا ببينند دانش
آموز بررًتباو مر
ند، وابستگى داردر كجا به آن مقصد و

بدانند تفكيك تنها يك گزينه نيـسـت،
داشتن گامى منطقى در تـدريـساين بر

گاهـى
دهـنـده  ـ دراست. سـنـجـش آ
ا آشكـارابتدا، به سـخـتـى ـ ايـن امـر ر

فقيت هـراى مود كه اگر من بـرمى
سـاز
اقع بـهى تلاش كـنـم، در ودانش
آمـوز
داخته
ام.هى پردى و گروتدريس فر

گاهى(دهنده:سنجش آ٨نكته(ى 
د آمادگى دانش(آموزفقط در مور

نيست
انايـىد تو ابتدا احسـاسـم در مـور

ىد تـدريـس، روسـنـجـش در بـهـبـو
د. در آنكز بوآمادگى دانش
آموز متمر

سه با جـمـعـيـتقع، در يـك مـدرمـو
دم؛ اكثـر تدريس مـى
كـر٧نمايـى»«دو

ان سه سال يا بيشتر تجديددانش
آموز
پايه يا سه سال يا بيشتر بالاتر از پايه،

ى در اين بين. هيچ دانش
آموزًبا تقريبا
ايديافتن نشانه
اى از شكاف رو بـه تـز

ان، يك چـالـشآمادگـى دانـش
آمـوز
نقش سنجشد. من بعدها به انه بوروز



٤ه�ىر امش
١٣٨٧١دى ٥

ان تـاد دانـش(آمــوزكــردر تـضـمــيــن كــار
دمب پــى بــرسـيــدن بــه ســطــح مــطــلــور


، ٢٠٠٣].٨ل[ار
ه
ى سنجش در بعدها به نقش بالقو

جه مى
كنندان بدان توآن
چه دانش
آموز
قتىدم. وى آن، پى برنگى يادگيرو چگو

ا تدريس مى
كنـم، بـاانستـم آن
چـه رتو
ان است،جه دانش
آموزد تـوآن
چه مور

تند دهم، آنان بيشـتـر و بـه صـورپيـو
انستـم بـهقتى تـوختـنـد. وم
تر آمـومداو

ىان امكان انتخاب در يادگيردانش
آموز
ا بدهم، آن
چـه آنـان مـى
دانـسـتـنـد ور

انستمد يافت. من توختند، بهبومى
آمو
صخـصـوا دران ربـيـنـش دانــش
آمــوز

ا درعلاقه
هايشان جهت بدهم و آن
ها ر
ار دهم.ى قرايند يادگيرفر

گاهى(دهندهسنجش آ:٩نكته(ى 
ه(ى يافتن عيب(ها نيستفقط دربار

 همـان
طـور كـه احـسـاس مـن از
سعه يافت،ى سنجش توانعطاف
پذير

ه نيـز احـسـاس مـن ازبه هـمـان انـداز
انايى سنجش در اهميتاستفاده از تو

دادن به نقاط مثبت دانش
آموز، بيشتر
سعه يافت. با سنجشاز نقاط منفى تو

 به دنبـالًمبتنى بر آمادگى، من غالـبـا
ان نـدانـسـتـه
انــد،آن
چـه دانـش
آمـوز

كانستـه
انـد انـجـام دهـنـد، يـا درنتـو
د سنجش دردم. كاربـرده
اند، بونكـر
لويت
هـاىى علاقه
هـا و اوكز روتمـر

تاى من قدران، برى دانش
آموزيادگير
هايـىاهميت دادن به ايـن
كـه چـه كـار

افته است ران انجام گراى دانش
آموزبر
د.جسته كربر

قـتـى مـن «نـقـطـه
ى مــثــبــت» و
ا به او منعكسا ديدم و آن ردانش
آموز ر

دم، نتايـج كـار بـه
طـور عـجـيـبـىكـر
د كه من «نقطه
ىقعى بوت از مومتفاو

اندم. مـن تـوگـو كـرا بازمـنـفـى» او ر
اى ـ رساختن ـ يك حس امكان
پـذيـر

مـاندر دانش
آموز بـنـا نـهـادم. مـن ز
ى اطــلاعــاتدآورا بــه گــرزيــادى ر

انه
ى آن
چه دانش
آموزسنجش، دربار
انستندانستند انجام دهند و آن
چه نتوتو

انجام دهنـد، اخـتـصـاص دادم. امـا
د تاقتى به من كمك كـرف چنين وصر

سعه دهم كه هرا تواسخ راين اعتقاد ر
ى در كـلاس
هــاى مــندانــش
آمــوز

انايى
هايى در جهت كـار بـه دسـتتو
انايـىدن تـوع آورضـوده است.مـوآور

دانند سـوآن
ها به سطحى كه همه بـتـو
د.ئى از شغل من بوند، جزببر

هدنهد(ىهاگآ(شجنس:١٠نكته(ى
تسين ملعم ىارب طقف

اين اساس، بيـشـتـر تـفـكـر مـا بـر
ه
ى من،د ـ دربـاره
ى مـعـلـم بـودربـار

فت من. ٩كلاس من، كار من و پيشر
دند وه
ى سنجش بونكته
ى قبلى دربار
امل تعيين كـنـنـده دردر حقيقـت، عـو

ا نـشـانفـه
اى مـعـلــم رفـت حـرپـيـشـر
مى
دادند. اما اين دهمين نكته در آن
چه

اتد، تغييردر كلاس
ها اتفاق افتاده بو
د، تدريساساسى داد و به من كمك كر

انجامانم تقسيم كنم. سرا با دانش
آموزر
عى ضميرم نوختم، تدريس مستلزآمو

جمعى است. بهترين تدريس آن
قـدر
ه
ى مـنه
ى مـاسـت، دربــاركـه دربـار

نيست. من با شريك شـدن كـامـل در
ع به ديدنان، شروفقيت دانش
آموزمو

دم.آنان كر
 احساس مـن از نـقـش سـنـجـش

دم، اماد. من معلم خوبى بوتغيير كر
ه بـهبـيـشـتـر مـتـمـايـل بـه دادن نــمــر

ىندگان بهتـراگيرانى كه فـردانش
آموز
مـان، سـنـجـش بـهدنـد. در ايـن زبـو

ا بهى رد تا يادگيـرهمه
ى ما كمـك كـر
قـتـىل، ٢٠٠٣]. وجـلـو بـبـريـم [ار

ح هـدف
هـاىضـوان بـه ودانـش
آمـوز
احتا فهميدند، بـا صـرى ما ريادگيـر

فقـيـت چـيـسـت، ودانسـتـنـد كـه مـو
فهميدند كه هر تكلي	 چه نقـشـى در

انسـتـنـد نـقـشد، تـوفقيـتـشـان دارمـو
كا درفقيـت رسنجش در تضميـن مـو

شانشان به نيازجه شدند كاركنند و متو
امدعى حس كارابسته است. آنان نوو
ندگـىسعه دادند كـه در زد توا در خور

مند تبديلندگانى نيروا به يادگيرآن
ها ر
مان، همان
طور كهد. به مرور زمى
كر

انفـتـم، دانـش
آمـوزمـن پـيـش مــى
ر
لـى ود كـنـتــرد، خـوت بـر خــونـظـار

٩سعه دادند [كاستاا توى رگاردسازخو

ان
، ٢٠٠٤]. دانش
آموز١٠و كاليـك
سعه دادها تونى رل درون كنتريك كانو

ا بـه كـار سـخـت
تـردنـد كـه آنـان ربـو
ن اين
كه به شانس ياامى
داشت، بدوو

١١
معلم تـكـيـه كـنـنـد [اسـتـيـگـيـنـز،
.[٢٠٠٠

سنجيدن علاقه
دانش نيـاز معلـم و شـاگـرً قطـعـا

ند تا بدانند، چه كسى به هدف
هاىدار
اتـرسـد (يـا فــرى مـى
رمـهـم يـادگـيــر

د). پـس سـنـجـش پـايـانـى يـامـى
رو
ى، جايگاهى خـاصسنجش يادگيـر

لاًى معموى قود. يادگيردر تدريس دار
ى اسـت، ومـنـد تــدريــس قــونـيــاز

سنجش
هاى تشخيصى و تكوينـى يـا
ى بـهـتــر،اى يـادگـيــرسـنـجــش بــر

شتاب
دهنده
ى تدريس بهتر هستنـد.
انقتى به سنجش به عـنـودر پايـان، و

اىد، بـرى نـگـريـسـتــه شــويـادگـيــر
ى،ان و معلمان بـه تـسـاودانش
آمـوز
د.اهد بولد خونده و موبسيار آموز
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